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بھ ویژه    ۵۰و    ۴۰ھای  گذاری در دھھ  گذار بوده است. این تاثیر   در صحنھ سیاسی ایران ھمواره تاثیرفلسفھ سیاسی مارکس  
در   این دوره بی تاثیر نبود.تحولات سیاسی شکل گیری در  آنھای سیاسی ایران از درک سازمان نگاه و این . چشمگیر بود

رشد است، این  در حالای فزاینده ھای طبقاتی با سرعت اسیر فقر است و شکاف  جامعھ ایرانبخش بزرگی از کھ  یشرایط
توسعھ  ھای  برای مقابلھ با چالشھای این نظریھ  فا و ضعھتوانایی   بررسیلذا،    گذار باشد.  تاثیر در آینده نیز  تواند  نگرش می

         باشد.   سودمند تواندمیایران سیاسی  
 

  ) اومانیست(انسان گرا  و  فیلسوف لیبرال    با یک  ما  قابل تشخیص است. در دوره نخست  سھ دورهدر فلسفھ سیاسی مارکس  
گل قرار دارد. اندیشھ محوری این دوره مارکس نظریھ  ھروسو و  تحت تاثیر فیلسوفانی مانند لاک، میل،  کھ روبرو ھستیم  

از خود بیگانگی است.  مانند روسو، مارکس معتقد است کھ انسان در جامعھ صنعتی مدرن از طبیعت خود دور افتاده و  
رادیکال ای  هدبا سرعت فزاینگیرد و  مارکس از ھگل فاصلھ میکھ    ی استیھادوره دوم سالدچار از خود بیگانگی شده است.  

ی است  ھایسالوم  س دوره  تاکید بر ضرورت تغییر جھان است.  و  نظریھ ماتریالیسم تاریخی  دست آورد این دوره  شود.  می
بھ تدوین یک  ھای نظریھ ماتریالیسم تاریخی  و با پی بردن بھ کاستیھای اروپا آزرده است  انقلاب کھ مارکس از شکست  

، برای توجیھ ضرورت  توضیح چرایی و چگونگی آن  و  داریھ دستگاه نظری منسجم برای اثبات ناگزیری فروپاشی سرمای
تدوین و    »کتاب «سرمایھ  دوره نظریھ «استثمار» است کھ دراین  محوری    اندیشھاورد.  روی می   جھان جدیدیک  پی ریزی  

   شده است.ارائھ 
 

نبوغ مارکس در ابداع مفاھیم جدید و تدوین یک دستگاه نظری منسجم و جامع کم نظیر است. با اینھمھ، دستگاه نظری وی 
شناخت  ما را در تواند میمارکس   اندیشھ سیر تحولات بررسی باید توجھ داشت. کھ بھ آنھا می ھای جدی است داری کاستی

 1یاری کند.وی  ینظرھای دستگاه  توانایی و کاستی 
 

 بیگانگی خودمارکس لیبرال و نظریھ از 
 

نو وبر. در این دوره مارکس تحت تاثیر استادش  مشغول بھ تحصیل حقوق شدگاه برلین  در دانش  ۱۸۳۶  درمارکس جوان  
مارکس بھ این گروه پیوست و  بود.   ھای جوان»«ھگلیست انجمن عضو   وکھ پیرو ھگل  قرار داشت ) Bruno Bauer(  رباو

 .باقی ماند، یک گروه روشنفکری رادیکال با گرایشات سکولار و اومانیستی بوداین انجمن، کھ  عضو   ۱۸۴۳تا سال  
 

کھ وظیفھ اصلی فلسفھ نقد خود آگاھی انسان است. خود آگاھی انسان ھیچگاه بازتاب    بودنقاد» معتقد  ھگل در نظریھ «تئوری  
بایست پیوستھ خود  تری از واقعیت میدقیقی از محیط او نیست. لذا برای دسترسی بھ حقیقت و نزدیک شدن بھ درک دقیق

ھگل ھای  را در مورد نظریھ   این نظریھ ھگلیست ھای جوان» بھ دنبال آن بودند تا  «  2آگاھی انسان را مورد نقد قرار داد.
 ت.سھای فلسفی مارکس در این دوره عمدتا در این راستا اتلاش نیز بکار ببرند. 

 
بھ    ۱۸۴۴ھای فلسفی و اقتصادی» کھ نگارش آن در سال «دست نوشتھ ، بھ ویژه در  این دوره خود  ھای  نوشتھ در  مارکس
نقد در این دوره      .است  انسان  طبیعت  درباره  ای  نظریھ  از  متشکل  کھ  دھدارائھ می  فلسفی  شناسی  انسان  یکد،  یرسپایان  

 مفروضات انسان شناسی است.  مارکس از جامعھ مدرن عمدتا متکی بر  
 

، مانند روسو معتقد است کھ مالکیت خصوصی و جنگ و  وی.  داندمیموجودی نیک سرشت و اجتماعی  انسان را  مارکس  
ھایی اجتماعی ھستند کھ در فرایند اجتماعی شدن در انسان پدید آمده و بھ مرور  انباشت ثروت و قدرت، پدیده رقابت برای  

رود و مدعی است کھ انسان حتی در وضعیت طبیعی  مارکس حتی از روسو نیز فراتر می   .اندزمان در روان وی تثبیت شده 
معتقد است کھ انسان در جامعھ  و    داندمارکس سرشت انسان را در کار خلاق و ھدفمند می  نیز موجودی اجتماعی است.

، مارکس    از خود بیگانگیمفھوم  برای توضیح     صنعتی مدرن از طبیعت خود دور افتاده و دچار از خود بیگانگی شده است.
آن را بھ زمین    ،سازدرھا می   کند. منتھی، نظریھ ھگل را از ماھیت ایده آلیستی از نظریھ از خود بیگانگی ھگل استفاده می 

   گیرد.آورد و برای شناخت و توضیح مناسبات اقتصادی و اجتماعی بھ کار میمی
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کند و آنگاه با ھستی دیگر  خود را بیرونی می ھ فرایندی اشاره دارد کھ در آن روح مطلق  از خود بیگانگی ب در نظریھ ھگل،  
)  objectاز آبجکت (از خود بیگانگی ناشی از جدایی  شود. بھ عبارت دیگر،  ضاد مواجھ می متو  متمایز  خویش ھمچون چیزی  

ھنگامی از بین  ابجکت است. از خود بیگانگی  ھستی بیرونی آن  و  سوژه  ) است کھ در آن ایده مطلق  subjectسوژه (از  
در نگاه ھگل، تاریخ جھتی دارد و این جھت    سوژه و آبجکت یکی شوند.  و    مطلق دست یابدھ معرفت  میرود کھ ایده مطلق ب

روح مطلق بھ خودش بھ عنوان  و  سوژه و آبجکت یکی شوند کھ دھد انجامد. مقصد نھایی تاریخ آنگاه رخ میمی  ی بھ مقصد
یابد ھر آن چیز کھ بیگانھ با خودش بھ حساب آمده، در واقع بخشی از وجود خویش بوده است.  واقعیت نھایی بنگرد و در  

از دید ھگل تاریخ بشریت تاریخ آشکار شدن و شکوفایی خودآگاھی انسان   .نھدھگل اسم این مرحلھ را "معرفت مطلق" می
است. انسان در وضعیت از خود بیگانگی قرار دارد کھ تنھا با رشد خودآگاھی انسان بر طرف خواھد شد. در این نگاه این  

  است.  تاریخ منشا تحولات  کھ  ایده و خود آگاھی است  
 

انسان خود آگاه است و آبجکت شرایط مادی زندگی او است.  بھ باور مارکس آنچھ انسان را از   ،در تعبیر مارکس سوژه
سازد توانایی او برای کار خلاق، ھدفمند و با برنامھ است. جامعھ صنعتی مدرن با جدا کردن انسان تولید  حیوان متمایز می 

در این تعبیر  خویش و از خود بیگانگی او شده است.  سرشتموجب جدایی انسان از   کننده از ابزار تولید و شرایط کارش
جامعھ مدرن  . دلیل از خود بیگانگی مناسبات  مناسبات مادی انسان است  عاملی ذھنی نیست، بلکھ  از خود بیگانگیعامل  

 نیروی کار را بھ یک کالا تبدیل کرده و محرک آن کسب بیشترین سود است. است کھ  
 

دوم،    .از خود بیگانگی نیروی کار از محصول کار خوداست. نخست    ھای متعددیدارای جنبھاین «از خود بیگانگی»  
داند. بلکھ نسبت بھ آن احساس  جدایی از پروسھ تولید. بھ این معنی کھ فرد پروسھ تولید را دیگر بخشی از زندگی خود نمی

رسد. سوم، بیگانگی نسبت سایر  شود کھ پروسھ تولید بھ پایان می ھنگامی آغاز می  اوکند و زندگی «واقعی»  بیگانگی می 
داند.  افراد کھ در پروسھ تولید فعال ھستند. بھ این معنی کھ فرد نسبت بھ آنھا دیدی ابزاری دارد و آنھا را رقیب خود می

انسان از طریق  بھ عبارت دیگر،  سازد.  کھ او را از سایر موجودات متمایز می   از خود بیگانگی از سرشت انسان چھارم  
کند، با  با محصولات فعالیت خود، با طبیعتی کھ در آن زندگی میشده است. او فعالیت خود، از امکانات انسانی خود بیگانھ 

بیگانگی زدایی  . این مفھوم صرفاً توصیفی نیست، بلکھ فراخوانی است برای  بیگانھ شده است  خودبا  حتی  ھای دیگر و  انسان 
 .از طریق تغییر رادیکال جھان 

 

 و تغییر جھان ماتریالیسم تاریخی ،عبور از ھگل
 

ای از مواضع  و بھ صورت فزاینده  شودمواضع فلسفی مارکس دستخوش تحولاتی رادیکال می   ۱۸۴۸تا    ۱۸۴۴  فاصلھدر  
و   3پیرامون نقد فلسفھ حق ھگل»   ملاحظاتی«نگارش با ابتدا گیرد. مرحلھ انجام می  سھ  دراین جدایی گیرد. ھگل فاصلھ می 

این  و    کندرد میاست را  ھمگانی    عھ نھاد دولت نماینده منافک  ھگلنظریھ  این  مارکس    4«پیرامون معضل یھودیت» جستاری  
دچار  در جامعھ مدرن پرولتاریا  کھھد دھای پاریس» توضیح میسپس در کتاب «دست نوشتھ دھد. می پرولتاریا نقش را بھ 

تواند نماینده منافع ھمگانی باشد و جامعھ مطلوبی کھ انسان  می   کھ پرولتاریا است  تنھا  ، لذا این  نھایت از خود بیگانگی است
 مدرن را از شرایط از خود بیگانگی نجات دھد بنا کند. 

 
تغییر جھان، بھ ویژه    بر ضرورت و    آوردماتریالیسم روی می بھ  «تزھایی در باره فویرباخ»  مارکس با نگارش  ،  در گام دوم

بھ    مناسبات اجتماعی  تغییر   یابی  تاکید  بھ عنوان عنصری برای دست  بیگانگی  حقیقت، شناخت جھان و رھایی از خود 
 کند.  می

 
با نگارش    در گام سوم، تعمی  ،کتاب «ایدئولوژی آلمانی»مارکس  مفھوم ماتریالیسم    ،م ماتریالیسم بھ مناسبات اجتماعیبا 

کند نشان دھد کھ تغییر مناسبات اجتماعی موجود تنھا یک ضرورت  مارکس تلاش میحرکت  در این  کند.  می تدوین  را  تاریخی  
مناسبات تولید است  کھ تاریخ بشریت تاریخ تحولات  گیرد  نتیجھ میمارکس  بھ این ترتیب  ناب ناپذیر است.  ت نیست، بلکھ اج

   مدعی آن بود.  لو نھ تاریخ تحولات خود آگاھی کھ ھگ
 

جایگاه قھرمان  پرولتاریا را بھ    ،سازدعرصھ اقتصاد محدود می دامنھ تعاملات تعیین کننده انسان را بھ  در این فرایند، مارکس  
مارکس باقیمانده عمر خود را صرف  شود. یاریخی مت دچار تقلیل گرایی، جبر اقتصادی و جبر    و  کشدبر می   انسان رھایی  

ناپذیری فروپاشی    ماتریالیسمنظریھ  دستگاه نظری منسجم برای اثبات  تدوین یک  ھا و  رفع این کاستی  تاریخی و اجتناب 
نگارش «سرمایھ» محصول نھایی  کھ خود را در آن قرار داده است خارج شود.  کند تا بتواند از تنگنایی  می  داریسرمایھ 

        این تلاش است.
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ستاری با عنوان  کند و بھ دنبال آن جآغاز میرا  ھگل»    ملاحظاتی پیرامون نقد فلسفھ حق«  نگارش کتابمارکس    ۱۸۴۳در  
طبقھ کارگر و  کھ  کندمطرح می این نظریھ را ھگل  «فلسفھ حق»در کتاب  .سازدیمنتشر مرا «پیرامون معضل یھودیت» 

دار طبقھ سرمایھ   عتوسط و بر اساس منافتواند و یک جامعھ مطلوب نمی  ھستنددار ھر یک دارای منافع خاص خود سرمایھ 
  . بھ اعتقاد ھگل باشند می منافع ھمگانی جامعھ    توسط کسانی اداره شود کھ نمایندهبایست شود. بلکھ می  دارهکارگر ا  ھ طبقیا  

   توانند این نقش را ایفا کنند.می) civil servants( آنکارمندان متخصص دولت و  نھاد 
 

«پیگیری منافع شخصی  در آن  میل کھ  جان استوارت    یاز نظریھ فرد گرایمارکس    در جستاری «پیرامون معضل یھودیت»
بر اساس منافع ھمگانی اداره بایست یجامعھ مپذیرد کھ می گیرد و انجامد» بھ شدت فاصلھ میبھ تامین منافع جمعی نیز می 

نمایندگی  گانی را متوانند بی طرف باشند و منافع ھکند کھ نھاد دولت و کارمندان آن میاین نظریھ ھگل را رد میاما  .شود
رسد کھ قرارداد  مارکس بھ این نتیجھ می .  د نرھا سازآن است    گرفتاراز خود بیگانگی کھ    شرایطاز  کنند و انسان مدرن را  

آمیز خود    اجتماعی موجود و نھاد دولت کھ حافظ آن است، ابزارھای طبقھ حاکم برای توجیھ و حفظ موقعیت برتر و سلطھ 
برای این  رسد کھ جامعھ باید بر پایھ منافع  و اراده ھمگانی سازماندھی شود.  است.  مارکس مانند روسو بھ این نتیجھ می 

گردد کھ منافع آن با منافع جمعی یکسان باشد تا بتواند بھ صورت  اجتماعی می  )agentکارگزار (منظور مارکس بھ دنبال یک  
 عمل کند.   »منافع و اراده ھمگانی«نماینده 

 
.  شتای بر آن نوو مقدمھ کردرا متوقف  5مارکس نگارش کتاب «ملاحظاتی پیرامون نقد فلسفھ حق ھگل» ۱۸۴۴در سال 

در سال    .تواند نماینده منافع ھمگانی باشدمی است کھ    پرولتاریااین  کند کھ  این نظریھ را مطرح می در این مقدمھ مارکس  
ھای پاریس» را آغاز  نگارش کتاب «دست نوشتھ و    رودگیرد و بھ پاریس می پلیس آلمان قرار میتحت فشار  مارکس    ۱۸۴۴

دستمزد، سود،  کند کھ از خود بیگانگی ناشی از مناسبات سرمایھ داری است و  تصریح می در این کتاب مارکس    6کند.می
وی ھمچنین    7خیزند.میداری بردھای از خود بیگانگی ھستند کھ از سرشت سرمایھ ونمرانت و مالکیت خصوصی، ھمھ  

تواند نماینده منافع  می   چار نھایت از خود بیگانگی است ددر مناسبات اجتماعی موجود    چون پرولتاریا  کھ  دھد  توضیح می
با این جھش بزرگ    نجات دھد بنا کند.  »از خود بیگانگی«و جامعھ مطلوبی کھ انسان مدرن را از شرایط    ھمگانی باشد

بھ این ترتیب، مارکس خود  گیرد کھ ھدف آن تغییر جھان است، نھ صرفا درک و شناخت آن.  مارکس در مسیری قرار می
   کند.  خارج شدن از آن میکھ بقیھ عمر خود را صرف دھد را در تنگنایی قرار می

 
گروه  ھر دو عضو  ابتدا  مارکس و فویرباخ    8کند.می»  تزھایی در باره فویرباخمارکس اقدام بھ نگارش «  ۱۸۴۵در سال  
  ، مارکس و در این فرایندنظرات خود وی بود.  ای جوان بودند کھ ھدف آنھا کاربرد نظریھ نقاد ھگل برای نقد  ھھگلیست
را نیز مورد نقد قرار  درک فویرباخ از ماتریالیسم  اما مارکس . بھ ماتریالیسم روی آوردندایدآلیسم ھگل را رد و  فویرباخ 

بھ تعمق  در مورد آن  ،  آنچھ واقعی است جھانی است کھ انسان می تواند از طریق حواسش تجربھ کند  معتقد بودفویرباخ  داد.  
تعبیر و درک  این  مارکس    ،»تزھایی در باره فویرباخ«  درآنچھ انسان در ذھن دارد بازتاب جھان واقع است.    و  بپردازد

انسان حقیقت جھان را نھ از طریق  مارکس بھ باور . داندمی و منفعل بازتابی ،  یک درک مکانیکیرا فویرباخ از ماتریالیسم 
مبنای    .کندجھان، بلکھ در عمل و در فرایند تغییر دادن جھان کشف میھای حسی خود از  فکر و تعمق در باره دریافت 

از    یدقیقیابد کھ تصویر  در می را  یک پدیده  فویرباخ فرد ھنگامی حقیقت  از دید    .شناخت حقیقت تعامل انسان با جھان است
از این   ناسد کھ بتواند آن را تغییر دھد.شیک پدیده را می  حقیقت  فرد ھنگامی    ،اما برای مارکس  ذھن داشتھ باشد.  در  آن

این یک رابطھ    آید.در کنش متقابل بین سوژه و آبجکت بدست می بلکھ    ،در ذھن انسان نیستمنظر حقیقت تنھا بازتاب جھان  
در  .  پویایی و دگرگونی استو تاکید آن بر    است  جھان اطراف اوانسان و  خود آگاھی  ، بین  دیالکتیکی بین سوژه و آبجکت

، اما اصل این است کھ  اندتفسیر کرده  ھای گوناگون را بھ شیوه  تنھا جھان «فیلسوفان تاکنون نویسد  این رابطھ، مارکس می
 شود.  این نگاه در دوره بعد بھ دغدغھ اصلی مارکس تبدیل میآن را تغییر دھند». 

 
لوژی  ونگارش «ایدئبا    9آورد.ارش در میگمارکس با ھمکاری انگلس کتاب «ایدئولوژی آلمانی» را بھ ن  ۶۱۸۴-۵۱۸۴طی  

.  تحولات تاریخ استو توضیح  شناخت  ثر مارکس بھ دنبال  در این ا  شود.جدایی و عبور مارکس از ھگل تکمیل می  »آلمانی
را ابداع  مفھوم جدید ماتریالیسم تاریخی و  دھد ابتدا مفھوم ماتریالیسم را بھ عرصھ اجتماعی تعمیم می وی، برای این منظور

مکانیزم و سیر تحولات تاریخ را در    ،دیالکتیک ھگل و نظریھ تقسیم کار آدام اسمیت  . سپس با استفاده از نظریھ کندمی
است کھ انسان    مادی   جھان   ،دھد. در ماتریالیسم مبنای خود آگاھی و شناخت انسانچارچوب ماتریالیسم تاریخی توضیح می 

و  مبانی عینی  در  را  تحولات تاریخ  ریشھ  مارکس  کند. بھ ھمین ترتیب،  با آن تعامل می   آن را از طریق حواسش تجربھ و
تغییر می تحولات ایده.  در  نھ    ،کندمی جستجو  جامعھ  مادی   با کار خود جھان مادی را  جھان مادی  تحولات  دھد و  انسان 

سازد توانایی او برای بھ باور مارکس مھمترین عاملی کھ انسان را از حیوان متمایز میشود.  و میاموجب تحولات ذھنی  
جستجو    مناسبات تولید   و  نیروھا   عرصھ تحولاتریشھ تحولات تاریخ را در  مارکس  ا  ذل  کار خلاق، ھدفمند و با برنامھ است.

نھ تاریخ تحولات خود   ،استمنافع اقتصادی  ومناسبات تولید و  نیروھاتاریخ بشریت تاریخ تحولات  تا نشان دھد کھ دنکمی
. بین  است  آنو اقتصاد زیر بنای    است ی جامعھ  روبناو سیاست    باورھا  ،نگاه، فرھنگدر این    آگاھی کھ ھگل مدعی آن بود.

آنچھ کھ  در تحلیل نھایی اما  .یعنی یک رابطھ ارگانیک دو سویھ وجود دارددیالکتیکی، رابطھ یک جامعھ  یروبنا و زیربنا
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مارکس از ماتریالیسم بھ  حرکت  است.    ، یعنی منافع اقتصادیزیربنای مادی جامعھاست  تاریخ  تحولات  سیر  تعیین کننده  
   آدام اسمیت است. تقسیم کار نظریھ دیالکتیک ھگل و  با استفاده از نظریھ  ی خلاقانھ نظر ابداع یکماتریالیسم تاریخی  

 
ھا و اضداد دیالکتیک سازش تناقض  .روندرویدادھای تاریخی و تحولات خودآگاھی بھ شیوه دیالکتیکی پیش می  ھگل از نگاه

در وجود اشیاء، ذھن و طبیعت است. وجود تضاد و تناقص شرط تکامل فکر و طبیعت است . پیوستھ ضدی از ضد دیگری 
از تقابل تز و آنتی تز    ،دھد. در ھر مرحلھآگاھی ایده مطلق در سیر تاریخی خود با شیوه دیالکتیکی رخ می  .شودتولید می 

تز جدید و از تقابل آنھا یک سنتز جدید شکل  از درونش یک آنتی جدید مثابھ یک تز  یک سنتز بھ وجود می آید کھ دوباره بھ  
ھگل  دیالکتیک  کند تا درنھایت ایده مطلق در آگاھی مطلق خود بھ سنتز نھایی برسد.  گیرد. این چرخھ آنقدر ادامھ پیدا می می

ھگل دیالکتیک ھم قاعده فکر و وجود است و ھم روشی برای برای  .گیردمی کھ در ذھن صورت است قانون سیر تحولات 
 کشف حقایق.  

 
گیرد کھ جامعھ  نتیجھ می داند و بر این اساس و پیشرفت اجتماعی میتقسیم کار را عامل توسعھ اقتصادی آدام اسمیت 

انسان  جوامع اولیھ  ،گردآوریعصر شکار و  یعنی ، ت. در مرحلھ نخستانسانی چھار مرحلھ را پشت سر گذاشتھ اس
شود کھ در آن  جامعھ وارد مرحلھ شبانی میمتکی بر شکار و گردآوری محصولات طبیعی بودند. با پیشرفت تقسیم کار 

کھ  مرحلھ سوم، عصر کشاورزی است شود. ھای قبلی اضافھ میاھلی کردن حیوانات و بھره برداری از آنھا نیز بھ فعالیت
مرحلھ آخر عصر تجاری است کھ در آن تقسیم کار بھ  پردازند. جوامع بھ تدریج ساکن و بھ کشت و کار بر روی زمین می 

سایر   خود لمحصو مازاد مبادلھ و فروش می پردازد و با محصول خاصی بھ تولید  ھر فرد  .رسدحد خود می بالاترین 
   کند. محصولات مورد نیاز خود را تامین می 

 
شیوه تولید در واقع  . کنندمناسبات تولید نقش مھمی ایفا می و نیروھای تولید د،شیوه تولی«ایدئولوژی آلمانی» سھ مفھوم در 

.  شیوه  است چگونگی سازماندھی تولید و توزیع کالا و خدمات در جامعھبیانگر یک جامعھ است کھ  اقتصادی   نظامھمان  
ابزار تولید،  و ، فنآوری شامل نیروی کار انسانی نیروھای تولیدیشود. تشکیل می نیروھای تولید و مناسبات تولید   ازتولید 
مناسبات   .است برداری زمین قابل بھره  و ھا، مواد خام، گیاھان، حیوانات زیرساخت ھا، ابزار، ماشین آلات، ساختمان یعنی 

این روابط شامل روابط تولید عبارت است از رابطھ بین صاحبان ابزار تولید و آنھا کھ صاحب ابزار تولید نیستند. 
ھای کار، روابط بین مردم و اشیاء کار  ھا و انجمن مالکیت، قدرت و قوانین حقوقی حاکم بر وسایل تولید جامعھ، سازمان 

   .آنھا و روابط بین طبقات اجتماعی است
 

ای،  کمون اولیھ یا جامعھ قبیلھ  اریخ بشر را بھ چھار دورهتولید تمناسبات  و  ی تولیدنیروھاتحولات  بر پایھ مارکس 
موجب بروز تولید  نیروھای دگرگونی و پیشرفت در در ھر مرحلھ کند. داری، فئودالیسم و سرمایھ داری تقسیم می برده

بحران  شود. می  نھا کھ صاحب ابزار تولید نیستندآصاحبان ابزار تولید و  منافع تنش در مناسبات تولید و پیدایش تضاد بین  
یک  و انتقال از و پیدایش یک شیوه تولید جدید شیوه تولید موجود  ینھایتا موجب فروپاشتضاد و  رویاروییحاصل از این 

و گذار بھ  داری  ھا و برده داران موجب سقوط بردهتضاد میان برده داری در دوره بردهشود. میدوره بھ دوره دیگر  
موجب سقوط فئودالیسم و پیدایش  ھا (ارباب و رعیت) سرف ھا وفئودال در فئودالیسم تضاد میان  وشود فئودالیسم می

پرولتاریا موجب فروپاشی سرمایھ داری و پیدایش   و دارانسرمایھ تضاد میان بھ ھمین ترتیب، شود. سرمایھ داری می
     خواھد شد.و سپس کمونیسم سوسیالیسم ھای جدید نظم

 
رشد . داندتقسیم کار را عامل توسعھ اقتصادی و پیشرفت اجتماعی میآدام اسمیت  مارکس، مانند »ئو لوژی آلمانیاید«در 

ینی و مادی جامعھ  عھای بنیان مناسبات تولید، یعنی  رشد کارآیی تولید و دگرگونی، سیم کار موجب رشد فنآوریتقفزاینده 
کھ بھ  ھای ناشی از این عدم تعادل ریزد. بحرانھم می را بر  زیر بنا و روبنای جامعھ تناسب بینشود. این دگرگونی می

الھام   نگاه این شود.  می  جامعھروبنای  شیوه تولید و موجب تغییر شود نھایتا  متجلی می طبقات اجتماعی صورت تضاد بین 
       است. سنتز» ھگل  –آنتی تز  –چرخھ «تز  از گرفتھ

 
ھای کند کھ از کمون اولیھ آغاز و بھ ترتیب بھ نظام طی میخطی را   رتاریخ یک مسیتکامل   ،یتحلیلچارچوب  در این 

ھمھ  و کمونیسم منتھی خواھد شد.  سوسیالیسمِ فرا روئیده و در آینده نیز بھ پیدایش برده داری، فئودالیسم و سرمایھ داری 
بھ  و بھ دنبال آن نیروھا و مناسبات تولید نسبت  جوامع محتوم بھ طی این مسیر خطی ھستند و در ھر مرحلھ تقسیم کار 

ل  مدر علی نمی تواند تحولات تاریخ را الگوی تحلیشود کھ این در پایان مارکس متوجھ می باشد. تر می دوره پیشین پیشرفتھ 
منطبق  کھ با الگوی نظری او کھ تحولات تاریخ مسیری را طی کرده توان یافت  زیرا موارد متعددی را می  .ضیح دھدوت

جوامع قرن یازدھم در کھ   اجتماعی ھاینظام در تقسیم کار نخست، رابطھ دو مشکل بھ ویژه برجستھ است. در این  نیست.
پیشرفت تاریخ و  تر نبود. لذا، شین پیشرفتھ نسبت بھ دوره پیشکل گرفتند  مھای رووریبعد از فروپاشی امپرات، اروپا

الگوی نظری مارکس تعمیم  دوم،  بر پایھ رشد فزاینده تقسیم کار توضیح داد.توان را نمی این جوامع تولید تحولات شیوه 
یونان است. خارج از این حوزه،   و رومھای برخاستھ از امپراتوریھای ی و نظام یکشورھای اروپابیش از اندازه تجربھ 
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مارکس ناچار بھ رھا   مشکلات  در برابر ایناند. بسیاری از کشورھا مسیر خطی الگوی نظری مارکس را طی نکرده
سال بعد در نگارش   چند«ایدئو لوژی آلمانی» و بازبینی الگوی نظری خود شد. این باز بینی  کردن نگارش

    «گروندریسھ» انجام گرفت. 
 

فتھ  گرپا را فرا ھای انقلابی کھ اروشعلھ«گروندریسھ» و «سرمایھ» بپردازد، بتواند بھ نگارش اما پیش از آنکھ مارکس  
، با پایان یافتن انقلاب  ۱۸۴۸در فوریھ  کند. در این رابطھ می ھای سیاسی و نگارش مطالبی مارکس را در گیر فعالیت  بود

خونین فرانسھ، مارکس با ھمکاری انگلس کتاب «مانیفست کمونیسم» را  در ظرف یک ھفتھ می نویسد. در ماه مارس 
ه مارس انقلاب فرانسھ بھ اتریش، مجارستان و  ماگردد. در شود و بھ پاریس باز می مارکس از بروکسل اخراج می  ۱۸۴۸

انقلاب در   ۱۸۴۸گردند. در اکتبر و نوامبر  مارکس و انگلس بھ آلمان باز می  ۱۸۴۸شود. در آوریل برلین گسترده می
راج  و بھ  گردد، اما سھ ماه بعد از فرانسھ اخمارکس بھ پاریس باز می  ۱۸۴۹ماه می   شود.اتریش و پروس سرکوب می

ماند. در لندن مارکس اقدام بھ نگارش کتاب «گروند ریسھ» می کند. وی در  و تا پایان عمر خود در آنجا می رودمی لندن 
کند. در سال  «سرمایھ» می خود کند و شروع بھ کار بر روی اثر اصلی نگارش این کتاب را نیز رھا می   ۱۸۵۸سال 

 کند.   جلد نخست کتاب «سرمایھ» را تکمیل و منتشر می ۱۸۶۷
 

تقسیم کار بھ عنوان  فزاینده الگوی نظری مارکس بر پایھ رشد  «ایدئو لوژی آلمانی» ردھمانطور کھ در بالا اشاره شد، 
دچار   یبوامع اروپای غرجتوضیح سیر تکامل تاریخی نتیجھ در و در   استاستوار  عامل توسعھ اقتصادی و اجتماعی

کند  ایفا می  ویمارکس نقشی را کھ تقسیم کار در الگوی توسعھ  در «گروندریسھ» برای حل این مشکل،  10د.وشاشکال می
این پیدایش و رشد فزاینده مالکیت  از این پس سپارد. بھ این ترتیب، میفزاینده آن تدریجی و مالکیت خصوصی و رشد بھ  

بھ شیوه تولید  موجود از شیوه تولید  رو گذاطبقاتی تناقض  بروز  ثباعتکامل تاریخ مارکس  در الگوی خصوصی است کھ 
کھ  را  در جوامع قرن یازدھم اروپاسیر تحولات با الگوی خود بتواند دھد تا بھ مارکس اجازه میاین تغییر   شود.جدید می

تر از جوامع  عقب  کارگرچھ بھ لحاظ سطح تقسیم  ،جوامعاین  توضیح بدھد.روم شکل گرفتند   بعد از فروپاشی امپراتوری
افزون بر این،    .ندتر بودپیشرفتھ  پیشین از جوامع مالکیت خصوصیدامنھ و عمق   گسترش، اما بھ لحاظ پیشین خود بودند
بھ مالکیت   »از خود بیگانگی«با پیوند زدن   دھد تابھ مارکس اجازه می، بھ جای سطح تقسیم کار، تاکید بر مالکیت

داری مالکیت  در جامعھ سرمایھ  برجستھ سازد.را داری جامعھ سرمایھ این پدیده در مخرب نقش  بتواند خصوصی 
موجب شکل گیری شدیدترین   تولیدبزار نیروی کار از اکامل بھ بالاترین درجھ خود می رسد و با جدا کردن خصوصی 

      شود. می  »از خود بیگانگی«حد 
 

مراحل کھ    سیر تحولات در جوامع آسیایی مانند چین و ایران بودانطباق آن با عدم تکامل تاریخ مارکس  مشکل دوم الگوی
برای حل این مشکل مارکس شیوه تولید آسیایی را . اندنکرده  جربھتمانند کشورھای اروپایی  برده داری و فئودالیسم را 

بر زمین و   نھاد مالکیت خصوصی یا ضعف فقدان آن ویژگی گیرد و آسیایی شکل می مناطق کم آب در  کھ مطرح کرد
لکیت بر زمین مانند ژرمانیک و اسلاویک  بھ اشکال دیگری از ماھمچنین مارکس   11طبقھٴ مالک مستقل از دولت است.

کھ نھ   دپذیرمیعملا   ، مارکس ترتیب. بھ این وجود داشتھ است مالکیت فئودالی بر زمین در اروپا قبل از کند کھ اشاره می
توانند  می  – ، بلکھ ھمھ کشورھا ناگزیر بھ پیمودن یک مسیر واحد نیستنداست ھای دیگری نیز وجود داشتھتنھا فرماسیون 

   و یا حتی بعد از حرکت بھ جلو بھ عقب باز گردند.   دور بزنندمراحلی را تجربھ کنند، می توانند دیگری از را اشکال 
 

گیری تضادھای آشتی ناپذیر در درون و پیدایش یک نظام جدید شکل  حاکمنظام لت فروپاشی نظری مارکس عدر الگوی 
ھا شورش بردهنھ  وط امپراتوری روم بھ دلیل حملھ قبایل ژرمن بوده و کند کھ سقاما مارکس اذعان می نظام موجود است. 

است و نھ تضادھای درونی سیستم.  بوده در واقع در بسیاری از موارد عامل تحول یک عامل خارجی داران. علیھ برده
ت مالکیت در امپراتوری روم از مناسباتر و پیشرفتھ تر توجیھ مارکس این است کھ مناسبات مالکیت در قبایل ژرمن پیچیده 

نھ تضادھای درونی   ،عامل خارجی است ک یکند. ھمچنان عامل تغییر ی را حل نمیامشکل پایھ اما این توضیح  بوده است. 
حاکمان جدید  فروپاشیده، در مواردی کھ یک نظام بھ دلیل بروز تضادھای داخلی از ھم ، افزون بر این سیستم موجود.

 .  ندکھ در نظام پیشین تحت ستم بوده ا ندالزاما گروھی نیست
 

ا سیر  کند تا بانعطاف پذیرتر می دھد آن را انجام می در الگوی نظری خود  »گروندریسھ«اصلاحاتی کھ مارکس در 
ا، مارکس ذکنند. لمی الگوی نظری مارکس را سست ھای پایھ داشتھ باشد. اما این تغییرات  یخوانایی بیشترتحولات تاریخ 

داری  فروپاشی سرمایھ رود تا بتواند ناگزیری کند و بھ سراغ نگارش «سرمایھ» می رھا مینیز را نگارش «گروندریسھ» 
 را با قطعیت ثابت کند.  
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   و فروپاشی سرمایھ داری نظریھ استثمار - سرمایھ 
 

کھ    ماتریالیسم تاریخیمشکلات الگوی نظری  بھ  پی بردنو  ھایی کھ اروپا را فرا گرفتھ بود  ن شعلھ انقلاب با فروکش کرد
ھدف   .آوردروی می  »سرمایھ«آشکار شدند، مارکس بھ نگارش  نگارش «ایدئولوژی آلمانی» و «گروندریسھ»  در فرایند  

چگونگی چرایی و  ،را ثابت کندناگزیری فروپاشی سرمایھ داری بتواند است کھ دستگاه نظری منسجم یک ساختن مارکس 
   .را نشان دھدجدید نظم یک  دایجادر پیشبرد این امر و و رسالت پرولتاریا  وضیح دھدآن را ت

 
ارزش خرد ھمان نظریھ    روایتکلان است.    روایتخرد و یک    روایتمتشکل از یک  کند  کھ مارکس ابداع می دستگاه نظری  

ای است کھ در آن چرخھ کلان    روایت  .دھددار را نشان میاستثمار نیروی کار توسط سرمایھ مارکس  توسط آن  کھ  است  کار  
داری نظام سرمایھ داران باعث افت نرخ سود، افزایش نرخ استثمار، تشدید تضادھای طبقاتی و نھایتا فروپاشی  سرمایھ رقابت  

     شود.می
 

 نیروی کار  نظریھ ارزش کار و استثمار :روایت خرد
 

 12دانستند.نیروی کار را عامل تولید ارزش میآنھا  کھ ھر دو    گرددلاک و آدام اسمیت باز می  جان  کار بھارزش  سابقھ نظریھ  
ثروت باید عادلانھ  کھ  کند  ھمزمان اظھار می اما    .تستماما ناشی از نیروی کار اتولیدات  ارزش  کھ  ادعا می کند  آدام اسمیت  

کھ  اصل  این  اسمیت  از نگاه  زیرا    ،نیستند  متناقضتقسیم شود. این دو گزاره    دارزمین سرمایھ و  صاحب  بین نیروی کار،  
و انباشت سرمایھ  مالکیت خصوصی  ھا  در آن کھ  باشد  می   جوامع اولیھبھ  ارزش تماما ناشی از  نیروی کار است مربوط  

سھ عامل  بین باید بھ نحوی  عادلانھ  اما در جوامع پیشرفتھ کھ  مالکیت خصوصی وجود دارد ثروت می . است ھ شتوجود ندا
ارزش کھ چرا و چگونھ  کند تا نشان دھد  ای تدوین می نظریھ د و  پذیرمارکس این استدلال اسمیت را نمی   .تولید تقسیم شود

     شود. تماما توسط نیروی کار تولید می
 

) کھ ھمان دستمزد نیروی کار است  V)، سرمایھ متغییر (Cاز سھ عنصر سرمایھ ثابت ( 13یک کالا ارزش  ،مارکسدر دید 
  و  14صاحب سرمایھ   ریسک ای باشد کھ بتواند  ارزش مازاد باید بھ اندازه  .)C+V+Sشود () تشکیل می Sارزش مازاد (و  

مقداری زسازی کند و  اتاسیسات فرسوده را ب  بھ صاحب سرمایھ امکان بدھد تاو  جبران کند  توسط وی را  مدیریت پروژه  
    بتواند در چرخھ رقابت با سایر صاحبان سرمایھ باقی بماند.نیز صرف سرمایھ گذاری برای بھبود فنآوری تولید کند تا  

 
نیروی    محصول  نیزارزش مازاد  و  سرمایھ ثابت دو عامل  ، ، علاوه بر سرمایھ متغییرمارکس بر آن است کھ در معادلھ بالا

ھای در دورهنیروی کار انباشتھ شده است کھ  سرمایھ ثابت  نسبتا آسان است.  این امر برای سرمایھ ثابت  توضیح  .  ھستندکار  
برای تر است.  کمی پیچیدهارزش مازاد  برای  مطلب  این  اثبات    دار درآمده است.بھ تصاحب سرمایھ انباشتھ شده و  تولید و  قبل  

 کند.   را ابداع می ارزش مبادلھ  ممفھو  مارکس راین منظو
 

باشد.  یک کالا برابر است با میانگین تعداد ساعات کاری کھ با تکنولوژی موجود برای تولید آن کالا لازم می مبادلھ  ارزش  
  مبادلھ   کند. یعنی ارزش داری بھ یک کالا تبدیل شده است نیز صدق میاین امر در مورد نیروی کار کھ در جامعھ سرمایھ 

نیروی کار برابر است با تعداد ساعات کاری کھ با استانداردھای موجود در جامعھ برای بازتولید آن لازم است. در نظریھ  
بیشتر از ارزش   نیروی کار ارزشی بسیار  تولید می مبادلھ  مارکس،  نیروی کار را سرمایھ کند.  خود  تولیدی  دار ظرفیت 

   .پردازدرا می آن تولید  بازھزینھ  یا با ارزش مبادلھ برابر دستمزدی آن بھ  و ردخمی
 

نیروی کار را   آنبا تصاحب  و    کندرا تصاحب میاست  شده    کھ توسط نیروی کار تولید  مازادیدار  بھ این ترتیب سرمایھ 
 کند.استثمار می 

 
 یستمفروپاشی س شد تناقضات درونی و روایت کلان: ر

 
ھای پیشین یک پیشرفت بسیار چشمگیر در تاریخ بشر است کھ سطح رفاه و  سرمایھ داری نسبت بھ نظم  ،مارکساز دید 

معتقد است کھ    وینیست. با اینھمھ،  مقایسھ ھای پیشین قابل آوردھایی کھ بھ ارمغان آورده است بھ ھیچ روی با دوره دست
ھای سیستمیک و نھایتا فروپاشی  چار بحران ددر بلند مدت آن را دارای مختصاتی است کھ منطق درونی این سیستم 

تشدید نرخ  ، افت نرخ سود، نقش پول و رقابت در نظام سرمایھ داریسیستمی را در ھای مارکس منشا این مشکل  کند.می
 د.دانمی شکل گیری انحصاراتو   ت تقاضای موثراف، ھارشد فزاینده نابرابریاستثمار، 

 
داری سرمایھ  مربوط بھ دوره پیشا کھ )  Petty Production( دتولید خرداری و  ھ یاسرم را بھ دو دستھ مارکس جوامع تجاری 

  معینیافراد محصول  داری تامین نیازھا است.  تجاری پیشا سرمایھ بھ باور مارکس، ھدف تولید در جوامع    .کندتقسیم می است  
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پول آن محصولات دیگری را کھ بھ آنھا نیاز  با فروشند و کنند، مقداری را کھ مازاد نیازشان است در بازار میتولید میرا 
ھدف مرکزی سیستم  چرخھ، تامین نیازھا  در این    است.  »کالا  –پول    –«کالا  در این جوامع  چرخھ تولید  لذا،  خرند.  دارند می

     .  تسھیل مبادلات است ابزاری برای و پول صرفا  است
 

شود،  سرمایھ دار با پول وارد بازار می  ،این شیوه تولید  رد  .استکسب بیشترین سود  ھدف تولید  داری  اما در جامعھ سرمایھ 
. سپس، کالای تولید شده  پردازدو بھ تولید آن می   خردرا میبا آن محصولات و لوازم لازم برای تولید کالای مورد نظرش  

عبارت است از چرخھ تولید در جوامع سرمایھ داری  ترتیب،  این  ھ  ب     فروشد تا پول بیشتری کسب کند.بازار میرا در  
بیشتر  (پول)  کسب سود    ھمواره بیشتر از پول آغاز چرخھ باشد.بایست  کھ در آن پول پایان چرخھ می   »لوپ–کالا  –پول«

داری  شیوه تولید سرمایھ در  بھ این ترتیب،    .تاسباز تولید سیستم ضروری  رای  بزیرا    استداری  سرمایھ سرشت شیوه تولید  
بھ عبارت دیگر، در   .شودمی و تامین نیازھای جامعھ نتیجھ جانبی فرایند تولید  شود  بھ ھدف تولید تبدیل می   رکسب سود بیشت

   ھدف اولیھ سیستم است.داری پول صرفا ابزاری برای تسھیل مبادلات نیست، بلکھ رمایھ شیوه تولید س
 

باعث  رقابت  در کوتاه مدت و حتی میان مدت  کند.  ایفا می نقشی دوگانھ  رقابت  داری  در شیوه تولید سرمایھ   مارکس  از دید
   کند.میو فروپاشی  ھای سیستمی  بحران ، اما در بلند مدت آن را دچار شودبھبود و توسعھ سیستم می 

 
در بھبود فنآوری  مازاد  تولید را  ی از داران، تولید کننده ھمواره ناچار است تا مقداربھ دلیل وجود رقابت شدید بین سرمایھ 

بھ تولید  و باقی بماند   عرصھ رقابتدر بتواند   بیشتربا بالا بردن سطح کارآیی تولید و کسب سود  گذاری کند تا تولید سرمایھ 
کند و ھم با بالا بردن سطح کارآیی  نصیب تولید کننده میسود بیشتری  در کوتاه مدت و میان مدت این امر ھم  .  ادامھ دھد

شود. اما در بلند مدت، ادامھ این رقابت فزاینده و بی پایان کل سیستم را دستخوش  تولید موجب رشد و توسعھ اقتصادی می 
)  V) و کاھش بیش از اندازه سھم نیروی کار (Cکند. زیرا ادامھ رقابت موجب رشد بیش از اندازه سرمایھ ثابت (بحران می 

تواند ارزش جدید خلق کند، این فرایند نھایتا  شود. از آنجا کھ در مدل مارکس این تنھا نیروی کار است کھ می در تولید می
 شود.    موجب افت نرخ سود در کل سیستم می

 
نیز راه حلی کوتاه مدت و در بھترین  بھ سود بیشتری دسترسی پیدا کند. اما این  دار می تواند ھ با افزایش نرخ استثمار سرمای 

نرخ استثمار برابر است با نسبت ارزش مازاد بھ سرمایھ متغییر کھ ھمان دستمزد نیروی کار است    شرایط میان مدت است.  
)S/Vارزش    تا  ،دھد. نخست، با طولانی کردن ساعات کارافزایش  تواند نرخ استثمار را بھ سھ طریق  ).  سرمایھ دار می

. سوم،  برسد  سطح حداقل لازم برای تامین معاشاینکھ بھ  د. دوم، با کاھش دستمزد نیروی کار تا  شو) بیشتری تولید  Sمازاد (
ھمان مدت قبلی ارزش مازاد بیشتری تولید    ظرفبا افزایش کارآیی از طریق بالا بردن سطح فنآوری تا نیروی کار بتواند 

راه کاری  بھ لحاظ ملاحظات عملی و سیاسی  اما   .نداه دداری بسیار متداول بودو روش نخست در مراحل اولیھ سرمایھ کند.  
ھر دو روش بھ دلایل طبیعی و سیاسی کاربرد محدودی دارند.   ادامھ دھد.در بلند مدت  را  دار بتواند آنھا  سرمایھ نیستند کھ  

اما ھمانطور کھ  روش است. این کاربرد  داری درسرمایھ بسیار بیشتری برخوردار است و موفقیت  راه کار سوم از ظرفیت 
وقتی ھمھ تولید کنندگان  انجامد.  در بلند مدت کاربرد بی پایان این روش بھ بحران کاھش نرخ سود می در بالا اشاره شد،  
در نتیجھ سرمایھ بھ  د کرد.  ھ خواافت    در آن بخشآنگاه نرخ سود  ،  بھ فنآوری جدید دسترسی پیدا کنندفعال در یک بخش  

.  ھمان سرنوشت خواھد شددچار پس از مدتی کھ  کندھنوز از سودآوری بالا برخوردار است مھاجرت می بخش دیگری کھ 
  .شودمی بھ افت نرخ سود در کل سیستم منجر نھایتا  روند  ادامھ این

 
ای از تولید در ھر مرحلھ عده رقابت  شود.  زا میبحران جھت دیگر نیز  رقابت از یک  داری  در نظام سرمایھاز دید مارکس،  

روند نھایتا بھ شکل گیری  ادامھ بی وقفھ این  کند.  ند از چرخھ تولید حذف می ھست  از کارآیی کمتری برخورداررا کھ  کنندگان  
 سازد.سیستم را متوقف میر بھبود کارآیی و توسعھ موتوکھ  انجامد  انحصارات می

 
و   افت سھم نیروی کار در تولید  کند افت تقاضای موثر است.میکھ مارکس بھ آن اشاره  سیستماتیک  دیگر بحران  عامل  

شود کھ نیروی کار در کلیت  بھ وضعیتی منجر می نھایتا    بھ نیروی کارممکن  دستمزد  کمترین  گرایش سیستم بھ پرداخت  
در بلند مدت  ،تقاضای کافی نبوداین امر، یعنی نخواھد داشت. را  هشدتولید  محصولاترای خرید توانایی مالی لازم بخود 

  سیستم   ،ای موثرمقابلھ با افت تقاضکند کھ برای  مارکس خاطر نشان می   .کل سیستم را دچار رکود و ورشکستگی خواھد کرد
راه نخست  یافتن بازارھای جدید در خارج از مرزھای خود. نیازھای مصنوعی ، دوم نخست تولید  :دو راه در اختیار دارد

ھای نظامی  گیری امپریالیسم و رویاروییشکل موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی خواھد شد و راه دوم سیستم را نھایتا بسوی  
 خواھد برد. 

  
بھ نقش پول در  بحران بروز  امل دیگر  ع شدیدا  داری  کارکرد نظام سرمایھ گردد.  میباز  داری  ظام سرمایھ نھای سیستمی 

و  کنند  می پول  اندوختن    بھ  اقدام    مردم  ،ھای اقتصادی شدیدنپول بھ عنوان یک وسیلھ مبادلھ است. اما در بحرا  وابستھ بھ
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کند کھ نھایتا بھ فروپاشی سیستم  می  نقدینگیحران بسیستم را دچار کنند. این امر خود داری میھا نیز از پرداخت وام بانک 
    انجامد. می کل سیستم   متوقف شدن چرخھ تولیدمالی و 

 
رشد   ،مارکسبھ باور  .شودداری میرمایھ نظام سفروپاشی نھایتا موجب  ھابحران این  مجموعھ از دید مارکس، 

دار کھ صاحب وسایل  وجود خواھند داشت: طبقھ سرمایھ انجامد کھ در آن تنھا دو طبقھ داری نھایتا بھ شرایطی می سرمایھ 
تولید است و طبقھ کارگر (پرولتاریا). بنا بھ تعریف مارکس، طبقھ کارگر متشکل از ھمھ افرادی است کھ برای گذاران و 

داری را در ھای شدیدی کھ نظام سرمایھ فرایند بحران  در تامین نیازھای خود ناگزیر ھستند تا نیروی کار خود را بفروشند.
نظام  اقدام بھ سرنگونی نھایتا و  رسدگاھی می طبقھ کارگر بھ خود آ، شودگیرد تضاد طبقاتی بسیار شدید می بر می
رسالت ایجاد نظم جدید بر دوش پرولتاریا است، زیرا این پرولتاریا است   کند.داری و پی ریزی یک نظام جدید می سرمایھ 

     15.خود بیگانگی » است از«  ود و گرفتار بیشترین حدشاستثمار می توسط سرمایھ کھ  
 

 نقد مارکس 
 

توضیح تحولات تاریخ بر مبنای مناسبات  کھ ھدف آن    نظریھ مارکس دارای چھار محور اصلی است: ماتریالیسم تاریخی
روایت  نظریھ ارزش کار کھ ھدف آن اثبات استثمار نیروی کار توسط سرمایھ است،  ،  طبقاتی است  تضادھایاقتصادی و  

داری  دھد و درک مارکس از نظامی کھ جانشین سرمایھ داری را توضیح می کھ ناگزیری فروپاشی سرمایھ  «سرمایھ» کلان
 است.   دارای کاستی ھای جدینظریھ مارکس ھا ھر یک از این زمینھ در شود. می

 
تواند تحولات  دست آخر نیز نمی  .  است  یجبرگرایی اقتصادی و تاریختقلیل گرایی،    مارکس گرفتارنظریھ ماتریالیسم تاریخی  

شود، اما مشکل  جبرگرایی مارکس کمی تعدیل می »  گروندریسھدر «  .  است توضیح بدھدآن  تاریخ را آن طور کھ مدعی  
 ماند.اصلی ھمچنان پا برجا می 

  
فراگیر و در برگیرنده کلیھ    ،با جھان اطراف خود  ھای حسی انساندر «تزھایی در باره فویرباخ» درک مارکس از تعامل

ھای مطرح بھ عرصھ  ھا بود. در «ایدئولوژی آلمانی» دایره تعاملھای خود در کلیھ زمینھ ھای انسان با محیط و ھم نوع تعامل 
شود. در اینجا این گزاره کھ «شرایط شود و تحولات مناسبات تولید عامل تعیین کننده تحولات تاریخ می اقتصادی محدود می

دھد»  دھد» بھ «نظام اقتصادی و مناسبات تولید است کھ خودآگاه انسان را شکل میمادی است کھ خودآگاه انسان را شکل می 
ایفا  نقشی کانونی در جھان بینی مارکس و ماند تحولات بعدی نظریھ مارکس پا بر جا می در شود. این تقلیل گرایی تبدیل می 

بھ جایگاه رھایی بخش بشریت و  کندمی بر    نیروھا. مارکس پرولتاریا را  بھ موتور تحولات تاریخ   و مناسبات تولید را 
 کشد.    می

 
در «تزھایی در باره فویرباخ» تاکید مارکس بر ضرورت تغییر جھان، بھ ویژه تغییر مناسبات اجتماعی  بھ عنوان عنصری  
برای دست یابی بھ حقیقت، شناخت جھان و رھایی از خود بیگانگی است. مارکس تمام عمر خود را صرف تحقق این تغییر  

کند. این رویکرد در عمل بھ معنی باور مارکس بھ نقش تعیین کننده ایده در تحولات تاریخی  و ساختن یک جامعھ بھتر می 
  ی تاریخاقتصادی و  ای از جبرگرایی  ریزد وی را بسوی درجھای کھ مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» پی میاست. اما پروژه 

کند نشان دھد کھ تغییر مناسبات اجتماعی موجود تنھا یک ضرورت نیست، بلکھ اجتناب ناپذیر  تلاش می مارکس    برد.می
تقلیل  پذیرش با   ، مارکسموضعاین دست یابی بھ این موضع بدون شک از قدرت بیشتری برخوردار است. اما برای . است

دیگر زیرا  شود،  مارکس کمی تعدیل می جبرگرایی  »  گروندریسھدر «.  پردازدبھای سنگینی می اقتصادی    جبرگراییگرایی و  
ماتریالیسم تاریخی در نظریھ مارکس پا برجا  نقش کلیدی  دنبال کنند. اما    توسعھ رایک الگوی خطی  ناچار نیستند  ھمھ جوامع  

     ماند.  می
 

اما ماتریالیسم تاریخی در مجموع یک پروژه  . کندمفاھیم بدیعی ابداع مینظریھ ماتریالیسم تاریخی مارکس در فرایند تدوین  
و اکثر   جوامع الگو و مسیر تحولات تاریخی مورد نظر مارکس را طی نکرده اند  غالبدر تحلیل نھایی،  .  ناموفق است 

  درون  مبارزه طبقاتیو  تضادھا    نھ در نتیجھ  ،انددر نتیجھ حملھ یک نیروی خارجی سرنگون شده ای سیاسی گذشتھ  ھنظام
طبقھ تحت    تضاد منافع اقتصادی،، بھ دلیل تشدید  کھ در آناز دید مارکس تاریخ بشریت تاریخ مبارزه طبقاتی است  .  سیستم

اند در اکثر موارد از طبقھ بھ قدرت رسیدهاما در عمل آنھا کھ    خیزد و طبقھ حاکم را از قدرت بھ زیر می کشد.می  سلطھ بر
مورد  م  احکادر اثبات  کند و دست آخر  میگرایی    تقلیل گرایی و جبر مارکس را گرفتار  ماتریالیسم تاریخی  اند.  تحت ستم نبوده 
تا بتواند   رودمی  »مایھرس«کند و بھ سراغ نگارش را رھا می این پروژه بھ ھمین دلیل مارکس ناموفق است. نظر مارکس 

 .  داری را ثابت کندسرمایھ  یرناپذ گریز فروپاشی
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روایت خرد «سرمایھ» بر پایھ نظریھ ارزش کار استوار شود.  کلان تشکیل می یک روایت  روایت خرد و  یک  از    «سرمایھ»
.  متعددی است کمتدولوژی مشکلات اما این نظریھ گرفتار اثبات استثمار نیروی کار توسط سرمایھ است. ھدف آن  کھ است

فعالیت تولیدی   . برای مثال،است توجھ بھ آنھا بی  ود کھ مارکس شاز عناصر متعددی تشکیل میتولید ارزش مازاد نخست، 
شوند (مانند  تھیھ و ارائھ میھای سخت افزاری و نرم افزاری متعددی است کھ توسط نھاد دولت  مستلزم وجود زیرساخت 

تواند با استفاده از ابزار مختلف، مانند نظام مالیاتی، این بخش از دولت می.  )، آموزش، زیر ساخت حقوقیشبکھ حمل و نقل
ھای آینده نیز  تولید متکی بھ بھره برداری از منابع طبیعی است کھ بھ نسل  ھمچنین،مازاد تولید را از تولید کننده بگیرد.  

بھ رایگان  شبکھ خانواده و تمام افراد دیگری کھ  ھای دیگر است.  د. بنا بر این بخشی از ارزش مازاد متعلق بھ نسل نرتعلق دا
افزون بر این،  مازاد تولید شریک ھستند.  دھند تا بتواند بھ تولید بپردازد نیز در ارزش  کار ارائھ میبھ نیروی    خدماتی  

گاو یا اسبی کھ در تولید  بشود.    مواد غذایی نیز  حیوانات و حتیتواند شامل  بھ لحاظ اصولی می  سنظریھ ارزش کار مارک
بھ ھمین ترتیب، گندم یا ذرتی کھ  شود.  کند، پس استثمار می تولید می   خود نقشی دارد ارزشی بیشتر از «ھزینھ باز تولید»  

  .ودش، پس استثمار می کندارزشی بیشتر از «ھزینھ باز تولید» خود تولید می  بتواند تولید کند،کند تا  نیروی کار مصرف می 
ناشی از درک متافیزیکی ما از موقعیت انسان در جھان    دانیممیدر مورد انسان قابل استفاده  تنھا  را  ارزش کار  اینکھ ما  

  استثمار نیروی کار«برد تا اثبات  می ما را بسوی روش دیگری برای تامین عدالت اجتماعی  مجموع این ملاحظات   است.  
 داری».سرمایھ سرنگونی  و
 

گرایش ذاتی وجود دارد کھ در بلند مدت موجب  چند داری مدعی است کھ در نظام سرمایھ   »سرمایھ«روایت کلان 
در کل  نرخ سود سقوط و سھم طبقھ کارگر در تولید اندازه کوچک شدن بیش از ، از جملھ:  می شود آن ناگزیر فروپاشی 

  و شوندگیری عده معدودی انحصارات کھ جانشین نظام رقابتی می بھ دلیل شکلسیستم ضمحلال پویایی و کارآمدی ا ،سیستم
شود تا طبقھ  سبب میھا بر اساس این روایت، مجموعھ این بحران . نقدینگیکمبود تقاضای موثر و ھای بحران  گیریشکل

ھا  اما در تک تک این گزارهداری برخیزد و آن را سرنگون کند. علیھ نظام سرمایھ طبقاتی برسد،  خودآگاھیبھ  کارگر
 ھا و اشتباھات جدی وجود دارد.کاستی 

 
باشد.    ھای جدید در اقتصاد وجود نداشتھامکان پیدایش بخشاولا کھ نرخ سود در صورتی در کل سیستم سقوط خواھد کرد 

مسائلی  این دو پدیده باروری کار باشد. رشد بیشتر از نرخ شود میجانشین نیروی کار  ثابت  ی کھ سرمایھ نرخدوما، 
آن است کھ بھ موازات  حاکی ازدو سده گذشتھ  تجربھ در واقع،  رد یا قبول کرد. ھا توان آن تجربی ھستند کھ از پیش نمی

در   ی نیزجدید سودآورھای بخش ھمواره  ،اجتماعیھایی از اقتصاد، بھ دلیل تحولات فنآوری و بخش افت نرخ سود در 
از  تا  دھدمیبھ سرمایھ اجازه ، زیرا شوددر کل سیستم می سودآوریمانع از سقوط نرخ د. این امر شوناقتصاد ایجاد می 

در   کھآن است تجربھ حاکی از ھمچنین،  .ھای جدید مھاجرت کندافت کرده بھ بخش سود ایی کھ در آنھا نرخ ھبخش
 بوده است. »سرمایھتوسط  جانشینی نیروی کار «بیشتر از نرخ   باروری کارنرخ رشد ،  تا کنون  مجموع

 
تجربھ  ظار مارکس، تبر خلاف انتجربی است.  مسئلھ  یک نیز  پویایی و کارآمدی سیستم انحصارات بر  گیری شکلتاثیر 

 پویایی و کارآمدی سیستم ھمراه بوده است.  بھبودگیری انحصارات در مجموع با عملی حاکی از آن است کھ شکل 
 

قابل  ھا غیر ، توجھ مارکس کاملا بھ جا است. اما این بحران کمبود تقاضای موثرنقدینگی و  ھای در مورد خطر بحران 
تا بھ    گیرد.کم مینادیده یا دست را ھا مارکس توانایی نھاد دولت در مدیریت این بحران کنترل و غیر قابل مدیریت نیستند.  

توانستھ آنھا را مدیریت  و  شدیدی در این دو زمینھ مواجھ شده است ھای ران بح ر باداری غرب چندین بانظام سرمایھ حال 
 کند.

 
تعریفی محدود است کھ  اولا تعریف مارکس از طبقھ  در مورد عملکرد طبقھ کارگر نیز اما و اگرھای متعددی وجود  دارد.  

داری،  سعھ سرمایھ وتقدرت اجتماعی است. دوما، بر خلاف انتظار مارکس،    متعدد  ھایفاقد کارآمدی لازم برای پوشش جنبھ 
  ، بطوریکھ طبقھ کارگر و رشد چشمگیر طبقھ متوسط ھمراه بوده استشدید  کوچک تر شدن  بھ ویژه در چند دھھ گذشتھ با  

   دھد.را تشکیل می رفتھ داری پیشطبقھ متوسط اکنون اکثریت جوامع سرمایھ 
. 

مطلق در سطح زندگی آن  داری بھ دلیل افت  کاملا روشن نیست کھ آیا طغیان طبقھ کارگر علیھ نظام سرمایھ   ،افزون بر این
داری  تا کنون سرمایھ اگر افت مطلق مد نظر باشد،  .   لید)و(کوچکتر شدن سھم آن در ت  ثروتاست یا رشد نابرابری در توزیع  

پیش   تصور در آنثروت است، اگر منظور رشد نابرابری موفق شده است سطح رفاه بالاتری برای طبقھ کارگر فراھم کند. 
بالا  بھ میزان چشمگیری  چنانچھ سیستم بتواند سطح رفاه را برای ھمھ طبقات  واکنش طبقھ کارگر دشوارتر خواھد بود.  بینی  
علیھ سرمایھ طغیان  الزاما  آیا نیروی کار  ،  زرگتری نصیب طبقھ سرمایھ دار شودھم بس   ای باشد کھتوزیع آن بھ گونھ   اما  ،ببرد

و از بستگی خواھد داشت  عواملکھ بھ خیلی از خواھد کرد؟ پاسخ بھ این سوال بیشتر یک امر روانشناختی و تجربی است  
توان بھ آن یک پاسخ قطعی داد. اطلاعات جامعھ شناسی و روانشناختی موجود حاکی از آن است کھ افراد سطح  پیش نمی
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دھند. اما، در  کنند و چنانچھ نابرابری شدید باشد در برابر آن واکنش نشان میرفاه خود را با سطح رفاه دیگران مقایسھ می 
اولا سطح رفاه نسبت بھ توزیع درآمد از اھمیت بیشتری برخوردار است. دوما، افراد خود را بیشتر با سایر  ،  تحلیل نھایی

بھ این ترتیب،  ھا بسیار دور ھستند.  ھایی کھ از آن کنند تا گروهھای نزدیک بھ خود مقایسھ می افراد در گروه خود و گروه
 داری برای براندازی آن سخن گفت. نمی توان با یقین از طغیان طبقھ کارگر علیھ نظام سرمایھ 

 
تعددی قابل نقد است.  ھای مھای متعددی روبرو است و عملکرد آن از جنبھ چالشداری با مشکلات و  بدون شک نظام سرمایھ 

 را نتیجھ گرفت.آن  روایت کلان مارکس نمی توان ناگزیری فروپاشیاما از 
 

مارکس مدعی است کھ  ھای جدی است. نیز دارای کاستی شودداری میجانشین سرمایھ نظرات مارکس در مورد نظامی کھ 
استثمار    ھادر آن کھ  د  یانجام  کمونیستی خواھدجامعھ  پیدایش یک و سپس بھ    سوسیالیسمِ ابتدا بھ  داری  فروپاشی نظام سرمایھ 

د  نخواھدر  بھ مالکیت ھمگانی  ابزار تولید  تی  سوسیالیسجامعھ  در    خواھد داشت.وجود نو «از خود بیگانگی»  نیروی کار  
کھ جامعھ را بر اساس منافع و اراده خواھد داد  دولت کھ ابزار سلطھ طبقاتی است جای خود را بھ یک نظام اداری  و    آمد

  ویخواھد بود کھ توسط  ای  اضافھی وی و برابر با ارزش  یا توانا متناسب ب  سھم ھر فرد در تولید.  خواھد کردھمگانی اداره  
می  کھ    شود.تولید  آنجا  از  توانایی انسان اما  از  متفاھا  و ذھنی  برخوردار ھستو ھای جسمی  ند، در جامعھ سوسیالیستی  تی 

کاملا از ھای اجتماعی  نابرابریجامعھ کمونیستی  در  یعنی  مرحلھ بعد،  در  .  ھمچنان وجود خواھد داشت  نابرابری اجتماعی
.  شدخواھد  اداره    بھ ھرکس بھ اندازه نیازش»  و  اش«از ھرکس بھ اندازه تواناییل  اصبین خواھد رفت و جامعھ بر اساس  

خواھد   وی  برابر با نیازھای  ات جامعھدر تولیدسھم او  اش در تولید مشارکت خواھد داشت، اما  ییعنی ھر فرد بھ اندازه توانای
افزون بر این، در جامعھ کمونیستی دولت تماما محو و جامعھ مستقیما توسط  تولید ارزش افزوده.    در  او، و نھ توانایی  بود

 خواھد شد.شھروندان اداره 
    

تواند یک  شود چگونھ میدستگاه اداری کھ در جامعھ سوسیالیستی جانشین دولت می روشن نیست  در توضیحات مارکس  
بر   پیچیده را  بھ شکل کارآمدی اداره کند؟اساس ضوابط و بخشنامھ جامعھ  منافع ھمگانی دقیقا  نیست  روشن    ھای اداری 

چگونھ می  این دستگاه اداری متمرکز شود، وقتی تمام منابع قدرت در و چگونھ آن را تعیین خواھد کرد؟  ی، چھ کسچیست
قرار خواھند گرفت قدرت بی حسابی کھ در دست آن  توان اطمینان داشت کھ گروه کوچکی کھ در راس این دستگاه اداری  

توان اطمینان  چگونھ می  متمرکز شده است را برای تامین منافع شخصی خود و علیھ منافع جمعی بکار نخواھند گرفت؟ 
داشت کھ این «دستگاه اداری» بھ یک دیکتاتوری بوروکراتیک برای تامین منافع یک گروه کوچک تبدیل نخواھد شد؟ با  

تواند مانع از این امر گیری می انباشت ھمھ منابع قدرت در دست یک عده معدود، آیا حتی دموکراتیک ترین مکانیزم تصمیم 
 شود؟ 

 
ناگزیری فروپاشی سرمایھ داری و جانشینی آن با یک نظم جدید را  ابداع کرده است تا ای مارکس دستگاه نظری پیچیده 

در این  دھد. ی جز کلیاتی بسیار مبھم ارائھ نمین فرایند است چیزدرباره جامعھ کمونیستی کھ مقصد نھایی ایاما ثابت کند، 
اداره   بھ ھرکس بھ اندازه نیازش» و اش«از ھرکس بھ اندازه تواناییاصل جامعھ بر اساس کمونیستی  نظامحکم کھ در 

ست و نھ مقدار منابعی کھ برای تامین این نیازھا موجود خواھد بود. آیا منظور  ا نھ تعریف نیاز انسان روشن  ،خواھد شد
ھایی کھ در سیستم موجود از سطح  از نیاز، حداقلی است کھ برای زنده ماندن لازم است؟ در این صورت، چرا انسان 

پذیرند کھ در آن از سطح زندگی پایین تری برخوردار خواھند بود. افزون  میزندگی بالاتری برخوردار ھستند نظمی را  
ای کھ  چھ کسی سطح نیاز افراد جامعھ را تعیین خواھد کرد، بر چھ اساسی، چگونھ و با چھ مکانیزمی؟  در جامعھ  ،بر این
توانند بر سر  انسان می  ھامیلیون شود، چگونھ فراد اداره میدولت محو و منحل شده است و جامعھ مستقیما توسط ادر آن 

 تعریف و تعیین نیازھای ھر فرد بھ توافق برسند؟  
 

تواند در حدی مارکس مدعی است کھ در جامعھ کمونیستی فراوانی منابع وجود خواھد داشت. چگونھ فراوانی منابع می 
باشد کھ بتواند تمام نیازھای کلیھ افراد را در ھر شرایطی و برای ھمیشھ، با ھر تعریفی کھ از نیاز داشتھ باشیم، بر آورده 
کند، بدون آنکھ نیازی بھ اولویت بندی آنھا وجود داشتھ باشد و بدون وجود مکانیزم و نھادی کھ بتواند این اولویت بندی را  

گیرد وجود داشتھ باشد، چگونھ می توان  ی اگر فراوانی منابع در زمانی کھ جامعھ کمونیستی شکل میانجام دھد؟  حت
یا «کمبود منابع و فراوانی نیازھا»  ؟ اساسا، آپیدا کنداطمینان داشت کھ این فراوانی در جامعھ مورد نظر مارکس ادامھ 

 تری برای سازماندھی جامعھ بشری نیست؟      واقع بینانھ  پیش فرض
 

ژان ژاک روسو معتقد بود کھ اداره جامعھ بر اساس منافع و اراده ھمگانی تنھا در نوعی بازگشت بھ گذشتھ و ایجاد  
شد میسر خواھد بود.  آیا  مانند روم باستان کھ در آن جامعھ مستقیما توسط شھروندان آن اداره می ،جمھوری ھای کوچک

 مارکس چنین راه حلی را مد نظر دارد؟  
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 سخن پایانی 
 

مکانیزم  ، رویکرد مارکس بھ عنوان یک نگاه نقادانھ بھ  نظریھ مارکس داشت  علیرغم انتقادھای بسیار جدی کھ می توان بھ 
مطرح    ،بودھ نو نگرشی انسان دوستا آزادی، کھ متکی بر نظریھ «از خود بیگانگی» آن  ، بھ ویژه در گرایش آغازینبازار

   و در خور تعمق است.
 

کند.  ھای موجود را بازتولید و حتی تشدید می مکانیزم نابرابریاین  عدالت اجتماعی بی تفاوت است.  مکانیزم بازار نسبت بھ  
خوردار ای محافظت از محیط زیست برصورتی کھ اکنون وجود دارد، از توانایی لازم بر ھ  افزون بر این، مکانیزم بازار، ب

، ھای بی موردرقابتتواند بھ مصرف گرایی بی رویھ، تولید نیازھای مصنوعی،  بازار می ھمچنین، کارکرد مکانیکی  .  نیست
مستلزم آن است کھ مکانیزم بازار توسط نھاد  ھا  حل این کاستی کل گیری حس از خود بیگانگی در جامھ بیانجامد.   و ش...  

   تنظیم و مدیریت شود. یک دولت دموکراتیک، بھ نحو مطلوبی توسط دولت، 
 

ارزشمندی  نکات    می توان ھمچنان    ،ھای آنعلیرغم اشتباھات و کاستی ،  داریجامعھ سرمایھ نگاه نقادانھ مارکس بھ  در  اگر  
   یآرمانگرایی حیرت آورگرفتار ساده بینی و  داری  سرمایھ نظام    در آنسوی  بشریمعھ  جاچشم انداز  مارکس از  تصور  ت،  یاف

 دھد مناسبات اقتصادی تقلیل می ھمھ چیز را بھ  نظریھ مارکس کھ    تقلیل گرایینخست،  ناشی از سھ عامل است.    این امراست.  
گسست  سوم،  است.  از سرشت انسان  ارکس  مآرمانی  یکسویھ و  درک    ،دومتوجھ است.  ی بھای دیگر قدرت اجتماعی  پایھ و بھ  

  16... تاکید داشتند.  درتتمرکز قجلوگیری از  انسان،    نحاکمیت قانون، حقوق بنیادیآزادی،  مارکس از فلاسفھ پیشین خود کھ بر  
 

در این   نپردازد و بھ راحتی از کنار آنھا بگذرد.ای  پایھ مشکلات  ای از  بھ مجموعھ تا مارکس  است   این سھ عامل موجب شده
دستگاه اداری کھ در  در  بی توجھی بھ مشکلات ناشی از تمرکز قدرت  . نخست،  ویژه شایان توجھ استزمینھ، دو مشکل بھ  

بھ ھرکس بھ   و اش«از ھرکس بھ اندازه توانایی  مشکلات ناشی از اصل. دوم، شودجانشین نھاد دولت می   یجامعھ سوسیالیست
برپایھ تصوری   ،آنھا تعیین و اولویت بندی  چگونگی  و    ھاانساننیاز    ی ازتعریف  ارائھ  ، بدوندر نظام کمونیستی  اندازه نیازش»

  باره فراوانی منابع.  دربینانھ از سرشت انسان و تصوری غیر واقعرومانتیک 
 

ھای تقلیل گرایی، گرایش بھ جبر اقتصادی و تاریخی و فرو کاستن عامل تحولات تاریخ بھ تضاد طبقاتی، بی شک ضعف 
،  حاکمیت قانون  ،کھ بر آزادی خود  ھای پیشین  نظریھ گسست مارکس از  افزون بر این،  جدی چارچوب نظری مارکس ھستند.  

  کھ بھ ادعای وی جدیدی  ھای  در مورد نظم   ویو کلی گویی  گرایی  آرمان  ھمراه با،  تاکید داشتند  جلوگیری از تمرکز قدرت
ھا گوھر با ارزشی نیز نھفتھ  این کاستی ھمھ  اما در پس  ، نا بھ جا و حتی خطرناک است.   خواھند شدجانشین نظم موجود  

ای باشد کھ یک عده کوچک بتوانند خواست خود را بر ھمھ تحمیل  ای کھ در آن نابرابری توزیع قدرت بھ گونھ است: جامعھ 
 بایست آن را تغییر داد.  ای نا مطلوب و غیر اخلاقی است کھ میکنند جامعھ 

 
 
 
  

 
«نو  گیرد.ر بر نمی  درا ھا » نو مارکسیست«مارکسیسم کلاسیک محدود است و نظرات دامنھ این بررسی بھ نظرات مارکس، در واقع      1

شود، مشکلات مارکسیسم  میکفورت تشکیل ای فرھنگی و مکتب فرانھ، مانند مارکسیستاز چند گروه مختلف، کھ خود کسیست»ھا مار
را   توزیع قدرت در جامعھ نابرابریتا کنند تلاش می، ، اما با بازبینی مفاھیم مارکس و گسترش آنھا بھ عرصھ فرھنگیپذیرندکلاسیک را می

    .امپرداختھاین جنبھ نیز نقادانھ بھ بررسی  کنم، کھ امیدوارم در آینده نزدیک منتشردر جستار دیگری تحلیل و نقد کنند. 
در واقع این نظریھ پیش از ھگل توسط کانت نیز مطرح شده بود. کانت معتقد بود کھ درک و دریافت انسان از محیط خود ھمواره دریافتی      2

انسان ھیچگاه  کنند. کانت معتقد بود کھ  دارای اھمیت ھستند نقش برجستھ تری ایفا میفرد    گزینشی است کھ در آن جنبھ ھایی از واقعیت کھ برای
   تواند بھ مفاھیمی دست یابد کھ بازتاب دقیقی از جھان اطراف او باشند.نمی

3   Contributions to the Critique of Hegel's Philosophy of the Law (State) 
4   On the Jewish Question 

5  A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right 
6    Paris Manuscripts -   چند ماه بعد، در تابستان ھمان سال مارکس نگارش «دست نوشتھ ھای پاریس» را رھا و از منتشر کردن آن صرف

 .کندنظر می
 کالاساماندھی آنھا بر پایھ تولید تجاری است کھ  در این مرحلھ مارکس ھنوز تعریف دقیقی از نظم سرمایھ داری ندارد و اشاره وی بھ جوامع     7

 .  است  شوند)تولید می  بازاردر برای خرید و فروش صرفا (یعنی محصولاتی کھ 
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8   Theses on Feuerbach   - کند.مارکس بعدا از انتشار این کتاب نیز صرف نظر می 
 –ابتدا کتاب «خانواده مقدس در آنجا روند. شود. متعاقبا ھر دو از فرانسھ اخراج و بھ بروکسل میمارکس با انگلس آشنا می ۱۸۴۵در سال     9

را نیز نا تمام رھا میکند و بھ   «ایدئولوژی آلمانی»مارکس کتاب   «ایدئولوژی آلمانی»  را می نویسند. ھای جوان» و سپسنقدی بر ھگلیست
 منتشر شد. ۱۹۰۴چاپ نمی رساند. بخشی از این کتاب برای نخستین بار پس از مرگ مارکس، در سال 

. اما مالکیت خصوصی در این چارچوب صرفا نتیجھ رشد تقسیم کار کندمارکس بھ مالکیت خصوصی اشاره میآلمانی» ایدئولوژی «در     10
 کند. و نقش مستقیم و فعالی در مکانیزم تحولات ایفا نمی است

در جوامع شرقی بھ دلیل کمیابی آب،  بھ باور مارکس،  . دھدمارکس در یک سلسلھ آثار خود شیوه تولید آسیایی را مورد تحلیل قرار می  11
آبیاری   و ساخت تاسیساتحفر چاه و قنات دشواری دسترسی بھ آب  کھ نیازمند  گستردگی سرزمینی، تمرکز جمعیتی بر محور آب و 

 مالکیت ارضی و حاکمیت سیاسی در کالبد یکبوده است یک ساختار اقتصادی ویژه بھ نام تولید آسیایی شکل گرفتھ کھ ترکیبی از   مصنوعی
کشاورزان  است، بھ ناچار  آمدهاز عھده کشاورزان ساده برنمیساخت تاسیسات آبیاری از آنجا کھ مخارج است.  حکومت متمرکز استبدادی
نتیجھٴ  کھ  حکومت شدهساز وابستگی مردم بھ این روند زمینھ. کردندرجوع می  صاحب قدرت و ثروتو حکومت بھ برای ساخت این تاسیسات 

بر زمین   مالکیت خصوصی فقدان نھادبوده است.  ویژگی شیوه تولید آسیایی ھای استبدادی حکومت شکل گیری آن ایجاد شرایط مناسب برای 
کند و در عین حال  باز تولید اقتصاد را تأمین و تضمین میبا ساختن تاسیسات آبیاری دولت آسیایی است.   مستقل از دولتو طبقھٴ مالک 

مازاد  در این ساختار دولت دارای ماھیتی دوگانھ است زیرا ھمزمان حاکم و مالک است.  دولتماند. مستقل از روابط اقتصادی باقی می
کند. از این رو، روابط تصرف (استثمار) مستلزم روابط طبقاتی  تصاحب میبھره ملکانھ  - اقتصادی تولیدکنندگان مستقیم را بھ صورت مالیات

   .نیست، بلکھ ناشی از اعمال فشار سیاسی محض از جانب دولت است
ھای خود است، انسان نیز صاحب  ریشھ اولیھ نظریھ «ارزش کار» یک نگاه الھیاتی است کھ در آن، ھمانطور کھ پروردگار صاحب آفریده  12

کند تا تعبیری سکولار از این نظریھ ارائھ دھد. نظریھ کار آدام اسمیت کند و تلاش میمحصول کار خود است. جان لاک بھ این امر اشاره می
 ھای سکولار این نظریھ ھستند.  و کارل مارکس نیز صورتبندی

اقتصاددانان کلاسیک با دو چالش مواجھ بودند. نخست پاسخ بھ این سوال کھ منشا ارزش تولیدات چیست. در این مورد در جامعھ اروپای آن  
 ،ای دیگر معتقد بودند کھ منشا ارزشھای فرانسھ معتقد بودند کھ زمین منشا ارزش است. عده زمان نظرات متفاوتی وجود داشت. فیزیوکرات

کردند کھ علیرغم برخورداری از زمین کم، بسیار ثروتمند بود. از طرف دیگر، نظریھ پردازان تجارت است. اینھا بھ کشور ھلند اشاره می
دانستند. اقتصاددانان کلاسیک بھ دنبال یافتن یک روش علمی برای پاسخ بھ این سوال  انگلیسی مانند جان لاک منشا ارزش را در نیروی کار می

ھای  در نظریھ  چالش بودند. چالش دوم توضیح افت نرخ سود بود کھ غالب اقتصادھای اروپا گرفتار آن بودند. تلاش نظری برای پاسخ بھ این دو  
این دوره بھ روشنی قابل مشاھد است. در این بستر است کھ مارکس توجھ خود را بر روی نظریھ ارزش   اقتصادداناناسمیت، ریکاردو و سایر 

 کند.  کار و افت نرخ سود متمرکز می

کھ    ) استlong run equilibrium priceاز منظر اقتصاد نئوکلاسیک نظریھ «ارزش کار» تلاشی برای یافتن «قیمت تعادلی بلند مدت» (     
گیرد. اساسا، یک تفاوت اساسی بین اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک پذیرش در شرایط وجود تعادل بلند مدت بین عرضھ و تقاضا شکل می

ھای طبیعی» است. اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند کھ ھر کالایی دارای یک قیمت طبیعی است. اقتصاددانان  یا رد نظریھ «قیمت
شود و چیزی بھ نام قیمت طبیعی وجود ندارد. اقتصاددانان کلاسیک با نقش نئوکلاسیک معتقدند کھ قیمت بر اساس عرضھ و تقاضا تعیین می

ن  عرضھ و تقاضا در تعیین قیمت آشنا بودند اما معتقد بودند کھ علاوه بر قیمت بازار یک قیمت طبیعی نیز وجود دارد کھ  قیمت بازار حول آ 
بی ارتباط نیست. در این نگاه نظریھ ارزش کار   منشا ارزش تولیدات یافتن دغدغھ آنھا برایکند. این نگاه اقتصاددانان کلاسیک با نوسان می

شود  شود ارزش مبادلاتی آنھا است کھ بر اساس عرضھ و تقاضا تعیین میبیانگر ارزش طبیعی تولیدات است و قیمتی کھ در بازار مشاھده می
   کند.     و حول ارزش طبیعی نوسان می

یک محصول وقتی کالا است کھ  اگر محصولی برای مصرف شخصی تولید شود، کالا نیست. برای مارکس کالا دارای تعریف معینی است.    13
 برای مبادلھ تولید شود. 

ممکن است شکست بخورد و بازدھی  دھد، زیرا پروژه زند سرمایھ خود را در معرض ریسک قرار میدست بھ تولید میوقتی دار سرمایھ   14
 نداشتھ باشد.

شود. طبقھ در خود بھ موقعیت عینی فرد در چرخھ تولید اشاره دارد.  مارکس بین مفھوم «طبقھ در خود» و «طبقھ برای خود» تمیز قائل می   15
اگر فردی برای گذاران زندگی و تامین نیازھای خود ناگزیر بھ فروش نیروی کار خود باشد، او عضو طبقھ کارگر است ، فارغ از اینکھ در  

ز سوی دیگر، مفھوم «طبقھ  برای خود» بھ تصور فرد از  باره موقعیت خود در بازار کار و تقسیم اجتماعی کار چھ تصوری داشتھ باشد. ا
موقعیت خود در بازار کار اشاره دارد. برای مثال، اگر فردی برای گذاران زندگی ناگزیر بھ فروش نیروی کار خود باشد اما خود را عضو 

بقھ برای خود» عضو طبقھ متوسط  «طبقھ متوسط» بداند، در آن صورت وی از منظر «طبقھ در خود» عضو طبقھ کارگر و از منظر «ط
تنھا در  وی است. از دید مارکس، آنچھ کھ برای تحولات تاریخ تعیین کننده است مفھوم «طبقھ در خود» است، نھ «طبقھ برای خود». بھ باور 

کنند و براساس آن عمل افراد موقعیت عینی خود در چرخھ تولید را درک می  – شوند  است کھ این دو مفھوم طبقھ یکی می   تینظام کمونیس
یرند کھ بیانگر شرایط  ذپھایی را میداری این دو مفھوم یکی نیستند و افراد بر اساس تصوراتشان ساختارھا و سیاستکنند. در جامعھ سرمایھمی

 ھا نیست.  واقعی آن
» www.hadizamani.comمن « تسیاست و سرشت انسان» در سایآخر بھ نوشتار من تحت عنوان «جستاری در برای بررسی دو مورد    16

 مراجعھ کنید. 


